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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
دفتمانهای ادبی سند روشنی از واقعیتهایی است كه با تحلیل آن میتوان تصویری  زمینه و هدف:

نویسی در دهج بیست از بحرانهای فردی و اجتماعی را در حیات مادّی و معنوی ارائه كرد. داستان

طلبانه، دیریهای تازۀ خود، بمثابج جنبشی ایدئولوهیک و اصلاحو سی هجری شمسی، با جهت

الت اجتماعی و به تبع آن نیل به كرامت انسانی شکل درفت. مسئلج پژوهش برای مطالبج عد

حاضر، نگاه چوبک به رنج تنهایی و طردشددی و تبعات عاطفی و اجتماعی آن است كه مانع از 

 سیر كمالی میشود.

 تحلیلی است كه اطلاعات آن به-این نوشته، پژوهشی نظری به روش توصیفی روش مطالعه:

مورد مطالعه، تمامی داستانهای  جامعج آماری و است. محدوده دردآوری شده ایكتابخانه شیوۀ

 كوتاه و بلند چوبک است.

جایگاه انسان  رهاشددی از اجتماع، خانواده و روابط بینافردی، سبب به مخاطره افتادن ها:یافته

چند كه در هر در رسیدن به حرمت نفس، برابری در مقابل قانون و توزیع عادلانج ثروت میشود.

های نیل به معنای زنددی و كمال آدمی معرّفی شده های روانشناسی رنج یکی از شاخصهیافته

های تحقیق نشان میدهد در داستانهای چوبک انسانها بر اثر رنج طردشددی و است، امّا داده

 تنهایی، سلامت و اعتلال روانی خود را از دست داده و از نیل به كمال بازمیمانند. 

چوبک با بیان عریان خود، نشان میدهد همج انسانها قادر نیستند رنجهای زنددی  گیری:یجهنت

را تبدیل به فرصتهایی برای تعالی خود كنند، بر این اساس میخواهد به افراد جامعه و نهادهای 

 اجتماعی دوشزد كند كه به آنان یاری دهند.  
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Literary discourses are a clear document of 
the realities that can be analyzed to present a picture of individual and social 
crises in material and spiritual life. Story writing in the 20th decade of Hijri, with 
its new orientations, was formed as an ideological and reformist movement to 
demand social justice and, as a result, achieve human dignity. The problem of 
the present research is Chubak's view of the suffering of loneliness and 
rejection and its emotional and social consequences, which hinders the path of 
perfection. 
METHODOLOGY: This article is a theoretical research using a descriptive-
analytical method, the information of which is collected in a library manner. 
The scope and statistical population of the study is all Chubak short and long 
stories. 
FINDINGS: Being freed from society, family and interpersonal relationships 
endangers the human position in achieving self-respect, equality before the law 
and fair distribution of wealth. Although in the findings of psychology, suffering 
has been introduced as one of the indicators of the meaning of life and human 
perfection, but the research data shows that in Chubak's stories, people lose 
their health and mental illness due to the suffering of rejection and loneliness. 
They are given and they are left behind. 
CONCLUSION: By expressing himself naked, Chubak shows that not all people 
are able to turn life's sufferings into opportunities for self-improvement, on this 
basis, he wants to warn the people of society and social institutions to help 
them. 
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 مقدمه
مند و ادبیات ابزار درک جهان است و ادر بپذیریم جهان در زبان و متن شکل میگیرد، بررسی و تحلیل نظام

های متون را از تحلیل متن، میسازد. درونمایهنگریِ موجود در هر دوره را آشکار موشکافانج متن و دفتمان، جهان

تحلیل كنشهای دفتمانی و تحلیل كنشهای اجتماعی میتوان توضیح و تفسیر و تعبیر نمود. تمركز بر رویکرد 

انتقادی متون بمنظور آشکار كردن تحولّات، تحركّات و خاستگاه اجتماعی در ادبیات نوین فارسی، هرچند كه دیر 

نست با رشد مناسبی به حیات خود ادامه دهد. درونمایج ادبیات داستانی كه به اقتضای رویدادهای شروع شد، امّا توا

اجتماعی و در بستر نیاز جامعه پدید آمده است برخلاف سنتِ دذشتج ادبیات فارسی، بیشتر بر محتوا بجای صورت 

عی مییابد تا بتواند بهتر به توصیف و تأكید دارد و قالب نثر را ابزار مناسبتری برای طرح مسائل دونادون اجتما

 بازنمایی مسائل اجتماعی بپردازد و در نتیجه شرایط موجود را نقد كند.

صادق چوبک از منتقدان مسلمّ جامعه و بیانگر بحران فقر، درد و رنج در ادبیات داستانی ایران است كه در بیشتر 

ثارش با نگاه انتقادی، درد و رنج جامعج زمان خود را به داستانهای خود به این امور پرداخته است. وی در اغلب آ

نگاهی به ناتورالیسم، جریانات و حقایق پیدا و دیری از مکتب رئالیست و نیم صادق چوبک با بهرهتصویر میکشد. 

پنهان جامعج خود را بازتاب میدهد. توصیفی كه این نویسنده از پیرامون خود میکند، نمایانگر عمق جهل، فقر، 

بدبختی و درفتاریهایی است كه یک جامعج غیرعقلانی و فاقد تعاملات متعادل به آن درفتار میشود. در نگاه چوبک 

تأثیر خود قرار داده و از طریق تعالی  اتّفاق میفتد، سلامت روانی را تحترنج و تأثیر مخربّ آن، كه در انواع مختلف 

 و معنای زنددی دور میسازد. 

معنای زنددی به یکی از مفاهیم اصلی و تأثیردذار تبدیل شده است. برای معنادهی به زنددی در عصر حاضر، 

در معنادرمانی، سعی بر های بنیادین به شمار میرود. یکی از این شاخصه« رنج»های متعددّی وجود دارد و مؤلفّه

ی رنج، در تحمّل آن استوارتر دیده خود نتوانست، به او كمک شود تا با درک معناآن است كه ادر شخص آسیب

 باشد و آن را به فرصتی برای تعالی تبدیل كند. 

تحلیلی تنظیم شده است، نشان میدهد چوبک دغدغج زنددی سالم -های این تحقیق، كه به روش توصیفییافته

اقعگرایانج خود، هنر برای انسانها را داشته و از رنجی كه میبردند، آداه بوده است. چوبک كه با انتقادهای تلخ امّا و

های ماركس در نقد ناهنجاریهای تگرا به چالش میکشد، قرابتی انکارناپذیر با پدیدارشناسی و اندیشهغیرمتعهد و لذ

سیاسی و اجتماعی جامعه پیدا میکند. كاركرد انتقادی هنر و ادبیات در برابر كاستیهای جامعه و كوتاهی 

را تشکیل میدهد. او تلاش میکند نشان دهد همج انسانها قادر نیستند  سیاستگذاران، عنصر اصلی تفکّرات چوبک

رنج را به فرصتی برای سیر كمالی تبدیل كنند و دچار افسرددی و اضطراب و سایر مشکلات روانی میشوند. چوبک 

شتابند و تصویركشیدن زنددی این افراد، به اشخای و نهادهای اجتماعی دوشزد میکند به یاری رنجدیددان ببا به 

 آنان را از این ورطه نجات دهند.    

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
نویسی تثبیت كرده است. چشمان ریزبین او زوایای پیدا و چوبک نام خود را بعنوان یک منتقد در عرصج داستان

ی برای دیدن پنهان جامعه را میکاود تا نارساییها را آشکار كند. پرداختن به وجوه انتقادی آثار چوبک روش مناسب

ای است كه زیر انواع نقاب، نقاط ضعف خود را پنهان كرده است. رنج انسانها عموماً ناشی از مناسبات جامعه

تأثیر قرار میدهد. نگاه چوبک به غیرمعمول اجتماعی یا تفکّرات فلسفی بوده و حیات مادّی و معنوی آنان را تحت 
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شناسی باشد. مضاف بر آنکه حیطج ادبی، روانشناسی و جامعه رنج تنهایی، میتواند منشأ تحقیقات جدیدی در

نویسی انتقادی آشنا شوند. در تحلیل محتوایی و نقد داستانهای چوبک، نویسنددان جوان میتوانند با ابعاد داستان

اسی شنچوبک فکرهای نویسنده از زوایای مختلف بررسی شده است. ادرچه در حوزۀپژوهشهایی انجام درفته و كلان

در این تحقیق، داستانهای  اثری نوشته نشده است.« تقابل رنج و كمال»منابع متعدّدی میتوان یافت، اما در خصوی 

 دست مراجعه شده است:شناسی ادبیات نیز نقد دشته و به منابعی از این چوبک از منظر جامعه

-موضع« آخر از دیدداه مکتب ناتورالیسمدرایی چوبک در چراغ طبیعت»( با پرداختن به 1398تلخابی و محمدی )

درد و رنجهای بشری در »( در مقالج 1388ملکیان ) اند.دیری صریح چوبک را در كاستیهای اجتماعی تحلیل كرده

مطالبی آورده است كه به بخش مبانی نظری این مقاله نزدیک است. درجی « یركگورنگاه مولوی و سورن كی

زایی آن ، از ماهیّت رنج و آسیب«پورماهیّت و مفهوم درد و رنج در اشعار قیصر امینبررسی »( در مقالج 1387)

سخن از آسیبهایی میگوید كه « فقر و انحرافات اجتماعی»( در مقالج 1382سخن به میان آمده است. اسفندیاری )

، نتیجه «دق چوبکنقد و تحلیل و دزیدۀ داستانهای صا»( در كتاب 1381محمودی )سبب رنجوری روان میشود. 

نمایی ناتورالیستی، اقدام به بازآفرینی دنیای بیرحم كرده است. به نظر نویسندۀ درفته است كه چوبک با عینی

كتاب، در آثار چوبک، با توصیف دقیق جزئیات، تصاویری زنده از واقعیت ارائه شده است. همچنین میتوان دید كه 

 طبیعی دور میکند.آدمیان را از یک زنددی  چگونه ترس و رنج

، ضعف و قوتّ داستانهای چوبک را در بیان واقعیتهای اجتماعی و «نقد آثار چوبک»( در كتاب 1378دستغیب )

ای نزدیک به ناتورالیست صداقت نویسنده را در بیان اوصاف مردم، روشن كرده است. در این كتاب، چوبک نویسنده

 ا و پلشتیهای جامعه را نشان میدهد. ای پلیدیهمعرفی شده است كه بدون هیچ ملاحظه

 

 بحث و بررسی

ناپذیر زنددی میداند و فرانکل رنج را بخش جداییتصوّر است. زنددی بدون رنج، غیر قابل رنج و معنای زندگی: 

(. در نگاه او انگیزۀ اصلی و هدف زنددی، 89: 1392عقیده دارد بشر بدون رنج و مرگ كامل نخواهد شد )فرانکل، 

از درد و لذتگرایی نیست؛ بلکه یافتن معنایی است كه به زنددی، مفهوم واقعی میبخشد. به همین سبب دریز 

درمانی سنتی ترمیم و تجدید قوای روان»انسانها درد و رنجی را كه معنى و هدفی دارد با اشتیاق تحمّل میکنند. 

بر این هدف، اده است؛ اما در معنادرمانی علاوه بردن از زنددی هدف اقدامات خویش قرار دبیمار را برای كار و لذت 

)همان: « سعی بر آن است كه به بیمار كمک شود با درک معنای رنجی كه میکشد، در تحمّل آن استوارتر باشد

ن متفاوتند و از هر انسان به انسان دیگر فرق میکنند؛ بنابرای به شرایط،رنجها و دردهای زنددی با توجه  (.177-176

موظّف است معنی رنجها و دردهای خود را پیدا كند و مسئولیت خود را بشناسد و در صدد رسیدن به كس هر

 هدف خویش باشد.

ها و داشته»، «مندی و ناكامیبهره»بسیاری از رنجهای انسان حاصل محرومیتّهای اوست. ادر محرومیّت را در 

ذكر است زنددی خود، آن را تجربه كرده است. قابل  بدانیم، هر انسانی در طول« قدرت و عدم قدرت»، «هانداشته

كه بنا بر حوزۀ جغرافیایی، برهج تاریخی، و باورهای مذهبی و فکری شکل و مقدار محرومیّت تغییر میکند. از دیگر 

های مختلف تقسیم میشود. محرومیتّهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سو، محرومیّت یک چهره ندارد و به دونه

چنانچه در راه دستیابی افراد به اهداف و »های متنوع این ناهنجاری را تشکیل میدهند. و عاطفی دونهفرهنگی 

اند و نتیجج طبیعی و زیستی این وضع آسیب رساندن هایشان مانعی ایجاد شود آنان دچار محرومیّت شدهخواسته
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ها( و تواناییهای تظارات ارزشی )خواستهشده میانج انبه منبع محرومیّت است؛ بدین ترتیب محرومیّت نتیجج درک

بهردی از حقوق شهروندی، و (. استیثار، بیگانگی عاطفی، بی1382دلیری، )سام « های( افراد استارزشی )داشته

های محرومیّت به شمار میروند. پرداختن به موضوع محرومیّت در ادبیات كلاسیک عدم امنیّت سیاسی رهاورد

حساب  نوعی مرامنامج مشترک میان شاعران و نویسنددان بهمعاصر این امر به دبیات فرادیر نیست، ولی در ا

آید. در جهان مدرن، احقاق حقوق در میان اقشار و جنسیتهای مختلف تکلیفی سیاسی و اجتماعی انگاشته می

 میشود. تنهایی و طردشددی، از مصادیق بارز محرومیتهای عاطفی است.

ایی احساسی عاطیفی و هیجانی است كیه اغلب افراد از آن میگریزند، با این حال برخی تنه: تنهایی و طردشدگی

ای از كنندۀ پیارهپژوهشگیران بجیای آنکه احساس تنهایی را صرفاً یک هیجیان منفی تلقی كنند، آن را تیداعی

تنهایی بر اثر قرار درفتن داشتنی نبودن میدانیند. احساس هیجیانهای منفی مانیند اضیطراب، افسرددی، و دوسیت

تنهایی مستلزم ادراک یا ارزیابی فرد از روابط اجتماعی خویشتن و مقایسج »در موقعیتّهای تنشزا ایجاد میشود. 

نظران، این مقایسه و نحیوۀ وضعیت كنونی با وضعیت مطلیوب و آرمانی مورد نظر اوسیت. از دیدداه برخیی صاحب

(. احساس تنهیایی دذرداهی برای 1388زاده، )رحیم« احسیاس تنهایی است ادراک روابط اجتماعی علیت بروز

احساسهای منفی دیگری است كه اغلب افراد میکوشند بصورت هشیار و ناهشیار از آنها اجتناب كنند و با  هجوم

 بسیاری از متغیّرهای شناختی، عاطفی، هیجانی و اجتماعی در ارتباط قرار میگیرد.

در فرانسه مورد استفاده قرار  1970عی، در معنایی كه امروزه میشناسیم، نخستین بار در دهج اصطلاح طرد اجتما

آید، فرایند پدیدآورندۀ این محرومیتّ درفت. طرد اجتماعی در عین اینکه وضعیتی ایستا از محرومیّت به شمارمی

ت ولی خود نیز محرومیتهای جدیدی نیز تلقی میشود؛ یعنی علاوه بر اینکه طرد اجتماعی زادۀ شرایط محرومیت اس

مدتّ كه به جدایی از جریان اصلی جامعه مینجامد؛ محرومیتیّ طولانی»ایجاد میکند. طرد اجتماعی عبارت است از 

)احیایی، « های اجتماعی معینّی از اجتماع طرد و به حاشیه رانده میشوندفرایندی كه در نتیجج آن، افراد و دروه

1399.) 

اجتماعی است و خارج از جمع امکان بقا ندارد. اجتماع و برقراری ارتباط با آدمیان مأمن و دریزداه  انسان موجودی

، مهمترین عامل درایش او به برقراری ارتباط انسان از احساس تنهایی و تجرّد است و ناتوانی او در تحمّل تنهایی

یابی برایش است كه ویژدی روانیِ هویّتبا محیط پیرامون و دیگران محسوب میشود. در خلال این ارتباطات 

 حیواناتی تنهانه ما ورد،آمی دست به همراهانش از او كه است شناختی انسان، اجتماعی خود»امکانپذیر میشود. 

 كه داریم فطری میلی همچنین بلکه باشیم، داشته جای همراهانمان دیدۀ در كه داریم دوست و هستیم اجتماعی

(؛ امّا خواهی نخواهی 230: 1384)ساواتر، « كنیم جلوه توجه قابل نیز همنوعانمان برای و بنمایانیم را خودمان

: 1393)میرصادقی، « به انسانها معاصر هدیه كرده است ای دردناکمدرنیته و ماشینیسم تنهایی را همچون تحفه»

291   .) 

تعاملات و تحولّات اجتماعی خایِ دورۀ خود آثار ادبی نمایندۀ روحیات، : شناسیادبیات، روانشناسی و جامعه

ناپذیر بودن ادبیات همین مسئلج پویایی آن بوده و مدام در حال تغییر هستند. شاید یکی از دلایل مهمّ تعریف

به شرایط جامعه، مفهوم و كاركرد متفاوتی پیدا میکند تا جایی كه باشد. بر این اصل، ادبیات در هر عصر با توجه 

چگونگی تعبیر و » اوضاع اجتماعی هر دوره را میتوان از ادبیات آن دوره شناخت. دروهی ادبیات را میتوان دفت

)دهخدا، ذیل واهه( معنی میکنند. « بیان احساسات و عواطف و افکار بوسییلج كلمیات در اشکال و صورتهای مختلف

یف مشخّصی از ادبیات بوده و هستند، این تعریف كامل و جامع نیست. فلاسفه و ادبای زیادی در تلاش برای تعر
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اند. های ادبیات شدهای بیدون تعرییف وارد اهداف، ابزار و شاخهاند؛ عیدهاما مفهوم روشنی از آن به دست نداده

از نظر او تخیّلی بودن نمیتواند وجه تمایز ایگلتون نمیپسندد كه ادبیات نوشتج تخیلیّ و غیرحقیقی تعریف شود. 

و واقعیت باشد؛ زیرا آثار زیادی وجود دارند كه تخیّلی نیستند و در زمان خود بعنوان اثری واقعی بین اثر ادبی 

ای دیگر بعنوان اثر واقعی میخوانند. در نظر ای آنها را بعنوان داستان و عدهّاند، در حالی كه امروزه عدّهنوشته شده

مقاصد عملی بلافصل نیست، بلکه به وضعیّت كلیّ امور دور از عالم واقعیّت است كه متضمّن ادبیات سخنی به»او 

اشارت دارد. منظور ایگلتون از ادبیات، نوعی زبان معطوف به خود است، یعنی زبانی كه در مورد خودش صحبت 

 (.13و 5)همان: ی « میکند

لومی كه به عرصج انسانی تنیددی تنگاتنگی دارد. یکی از این عهای علوم بعدی نیست و با برخی رشتهادبیات تک

یافته، روانشناسی است. نخستین حضور روانشناسی در عرصج ادبیات، به تلاشهای فروید در بیان  نقد و ادبیات راه

اساس اشاره دارد؛ هرچند كه نقش ارسطو نیز در تأثیر ناخودآداه در خلق آثار ادبی و نقد و تحلیل متون بر این 

مروزه در نقد آثار ادبی، استفاده از مکتبهای روانشناسی باعث شناخت و تحلیل اكتمان نیست. نقد روانشناسانه قابل

های دذشته، تحلیلهای ادبی بر مبنای دیدداههای روانشناسی، مورد توجه بهتر متون ادبی شده است. در دهه

بی بر مبنای پژوهشگران بسیاری قرار درفته است و به دلیل دسترۀ پیوند ادبیات و روانشناسی، كاویدن آثار اد

  ای به خود درفته است.های جدید، شکل تازهنظریه

شناسی ادبیات، جایگاه انکارناپذیری در نقد ادبی دارد. در بحث از رابطج ادبیات و جامعه، همواره جامعهاز دیگر سو 

زبان »ی اجتماعی است. اباید این مسئله را در نظر درفت كه ادبیات به اعتبار مادّۀ اصلی آن، یعنی زبان، ذاتاً پدیده

در ارتباط انسانها با همدیگر ساخته میشود و رو به تکامل مینهد و آنگاه كه بوسیلج شاعر یا نویسنده برای بیان 

(. در 9و2صص  :1394)عسگری،« مفاهیم عینی و ذهنی مورد استفاده قرار میگیرد، از آن به ادبیات تعبیر میکنند

جتماعی، ددردونیهای اجتماعی، جنبشهای فرهنگی و سیاسی، توسعه و عدم یک اثر ادبی به طبقات و اقشار ا

« دائم است انقلاب حال در ایجامعه و نفسانیتّ ذهنیّت ادبیات»توسعه پرداخته میشود. سارتر عقیده دارد كه 

مهم ادبی  (. نباید نقش ادبیات را صرفاً به بازتاب رخدادهای اجتماعی محدود كرد. برخی آثار279: 1370)سارتر،

نشان میدهد كه یک اثر ادبی، عصاره و جوهرۀ تفکّرات و حیات معقول و عاطفی یک جامعه است كه همچون 

« است جامعه هر فرهنگ و ویژۀ زنددانی كنندۀ شکلمنعکس»ای تاریخ و فرهنگ آن جامعه را نشان میدهد و آیینه

  (.1381)وندی و میرزابیگی، 

انتقادی داه با پرخاشگری، طنز یا هجو بدنبال بیان كاستیها و در نهایت اصلاح رویکردهای ادبیات  ادبیات انتقادی:

ستیزی و مبارزه با دوستی، ظلمبزردداشت آزادی و استقلال، وطن»هایی چون نادرست اجتماعی است. مؤلفّه

( عناصر اصلی و بنیانهای 83: 1372)رزمجو، « و فقر و فساد اجتماعی و حمایت از طبقات محروم استبداد و جهل

استوار ادبیات انتقادی را تشکیل میدهد. هرچند كه ادبیات انتقادی از نهضت شعوبیه تا زمان حال، با شدتّ و ضعف 

بعد از مشروطه، شاعران و های متفاوت رواج داشت، اوج آن را در دورۀ مشروطه میتوان مشاهده كرد. و دغدغه

شدۀ دری كردند و در صدد احقاق حقوق تضییعمردم كشورهای مترقّی، مطالبه نویسنددان با آداهی از نوع زیست

در ادبیات انتقادی مطالعج رابطج متن و محتوای آفرینشهای ادبی و جامعه ركن اصلی به شمار »خود برآمدند. 

 كنش، كنش متقابل پردازانِمیرود. در این رویکرد كه از آن با عنوان انگارۀ تعریف اجتماعی نیز یاد میشود، نظریّه

نگارانه و وجوددرایی ادزیستانسیالیسم قرار دارند. آنها موضوع مورد شناسی مردمنمادین، پدیدارشناسی، روش

بررسی خود را تعریفی قرار میدهند كه كنشگران از موقعیتّهای اجتماعی خود به دست میدهند و تأثیر این تعریفها 
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نظریّج (. چهارچوب 96: 1393)ریتزر، « ورد تأویل و تفسیر قرار میدهندبر كنشها و كنشهای متقابل بعدی را، م

را در ادبیات مشروطه و بعد از آن میتوان مشاهده كرد. شاعران و نویسنددان این دوره، توانستند بدون « ریتزر»

دا شد كه اجتماعی نیز پی در این دوره، رمانهای»ترس از نظام حاكمه، از مظاهر زشت اجتماع انتقاد كنند. 

معاصر را با معایب و مفاسد آن، نشان میداد و مقاصد ملی این دسته از رمانها هم، بیان  هایی از زنددیدوشه

 (.118: ی 2: ج1351پور، )آرین« دردهای جامعه بود

 

 رنج طردشدگی و كاركرد آن در بازماندن از سیر كمالی در داستانهای چوبک

امه نامید؛ رنجی كه از در و دیوار داستانهای چوبک میبارد، چنان مهیب و آثار چوبک را بدرستی میتوان رنجن

های این رنج جانکاه، شخصیتّهای داستانهای آورد. در زیر تازیانهای را به درد میطاقتفرساست كه دل هر خواننده

کوشد خواننده را آوری خود را از دست میدهند و امکان تبدیل تهدید به فرصت را نمییابند. چوبک میچوبک تاب

با تضادهای درونی و ادزیستانسِ انسان در حیات فردی و اجتماعی تلخ، دزنده و جانسوز تنها بگذارد و از این طریق 

او را در چالش رنج تنهایی و درمانددی قرار دهد. احساس تنهایی و طردشددی، كه بحث اصلی این پژوهش میباشد، 

 بررسی است:در سه حیطه قابل 

هایی را مطرح میکند چوبک در بحث آسیبهای ناشی از مناسبات نامتوازن اجتماعی، تکانه اجتماعی: مناسبات

مندی یکسان از كه از حیث روانی و جسمی شخص را آزار میدهند. این تکانه ممکن است جایگاه انسان را در بهره

 عادلانج ثروت و... به مخاطره بیندازد.    موقعیتهای اجتماعی در نیل به حرمت نفس، برابری در مقابل قانون و توزیع

توصیف رنج اسبی است كه در جوی آب افتاده و دست و كاسج زانویش خرد شده و در هوای « عدل»داستان كوتاه 

داستان صرفاً به دفتگو دربارۀ اسب میپردازند و اقدام  شخصیتهایسرد زمستانی از درد و رنج به خود میپیچد. 

(. توصیف 23: 1397زده به مردم نگاه میکند )چوبک، ب همچنان با چشمان منتظر و حیرتمؤثرّی نمیکنند و اس

اعتناییهای رهگذران، فضای تاریکی ساخته است تا احساس تنهایی نگاه ملتمسانه و زجر كشیدن اسب، در كنار بی

وق شهروندی، دسترسی های مشاركت، حقاعتمادی او را به جامعه نشان دهد. طرد اجتماعی بر حسب مؤلفّهو بی

قدرتی و شبکج اجتماعی ضعیف تعریف و مشخص میشود؛ بدین معنا كه ناتوانی در ایجاد ارتباط با به فرصتها، بی

نظر از هر محرومیتّی كه بطور مستقیم و یا غیرمستقیم میتواند ایجاد كند، دیگران و عدم مشاركت فعال، صرف

ای، به نحوی ابزارمند میتواند طرد اجتماعی با ایجاد محرومیّتِ رابطهشدن زنددی میشود. از طرفی  منجر به تهی

 (.1399منجر به محرومیتّهای دیگر شود و فرصتهای زنددی ما را محدود كند )احیایی، 

اسب در این داستان میتواند نماد انسانی باشد كه ویژدیهای جسمانی و روانی او امکان تبدیل رنجِ درمانددی را به 

ای تعالی نمیدهد. نویسنده از این رهگذر میکوشد مسئولیتّهای فردی و اجتماعی افراد را خاطرنشان كند. فرصتی بر

دینی یعنی اخلاق اومانیستی، در مقابل دینی كه همان تعالیم شرعی باشد، چه برونافراد چه از منظر درون

و به اصلاح اجتماعی بکوشند. چوبک درمانددی همنوعان خود مسئولند و باید به ندای درونی خود پاسخ دهند 

درد و رنج زیستن »بدرستی دریافته است كه تنها هنر میتواند صدای درد و رنج واقعی را به دوش جامعه برساند. 

 (.127: 1395)شجاع، « ءشده كه جایی برای زنددی واقعی باقی نگذاشته استای شیدر جامعه

در مناسبات اجتماعی است كه حرمت نفس انسان را مخدوش « طردشددی»یکی از مصادیق « دوركنها»داستان 

توان ذهنی است كه با قساوت و اجبار باردار شده است. مردم روستا، وجود وی و خدیجه دختر كمكرده است. 

فرزند نامشروعش را بر اساس باورهای خرافی خود، مایج بدبختی و بدشگونی میدانند و او را از محیط روستا میرانند. 



 85-100 صص ،92 پیاپی شماره ،16 دوره ،1402دی  ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 92

: صص 1384دور میکند )چوبک، بهای زندهآورد و بلافاصله او را در چالهمیه كودک خود را در طویله به دنیا خدیج

متأسفانه توان ذهنی را چگونه میتوان تحمّل و تصوّر كرد. (. تحقیر و تعذیب و تعرّض به یک دخترِ كم28ی  8

زده جز خرافی در رنج بوده و جامعج خرافات دذشتج فرهنگی ما نشان میدهد كه بخشی از جامعه از باورهای

 واپسگرایی سرنوشت دیگری ندارد. 

سویج دیگر انتقاد چوبک به رنجی است كه از نبود عدالت اجتماعی و نهادهای حمایتی بر افراد تحمیل میشود. در 

وی از قبیل خدمات ، انواع حمایتهای مادّی و معن1397مصوبّ سال « توان ذهنیحمایت از حقوق افراد كم»قانون 

علاوه بر آن،  درمانی، آموزشی، فرهنگی، هنری و معیشتی برای معلولان ذهنی و حركتی در نظر درفته شده است. 

در فصل هفتم همین قانون به فرهنگسازی و ارتقای آداهیهای عمومی در حسن معاشرت با این قبیل افراد تأكید 

 . بهره استبیشده است؛ امّا جامعج خدیجه از این قوانین 

و این موضوع از نگاه چوبک دور نمانده است.  در مناسبات اجتماعی نامتعادل توزیع ناعادلانج ثروت اتّفاق میفتد

آور است، زنان را بیشتر متأثّر میکند و چوبک به این امر آداه است. او سعی میکند هرچند این امر برای همگان رنج

زنان را منعکس كند. پیامدهای فقر مالی در نهایت بهداشت اخلاقی و روانی  در داستانهای خود، ناكامیهای مادّی

طلبانه، انزوا، رفتار پرخاشگرایانه، و از فرد را به خطر میندازند. رواج فرهنگ نادرست، زوال اخلاق، تعامل منفعت

دّت، نوع خاصیّ از زنددی مهای فقر به شمار میروند. فقر در طولانینفس از پیامدشدن عزت رفتن یا ضعیف بین 

های آید. فرهنگ فقر، نوع و منش زنددی را متناسب با وضعیت خانوادهرا در جامعه رقم میزند كه بصورت الگو درمی

 .(1395فقیر و فقرا تغییر میدهد )موسوی، 

از زنان نشان ای غمزده و فلاكتبار در داستانهای چوبک ردّپایی از زنان متموّل و مرفّه نیست. او همیشه چهره

آزار از رنج تنهایی زنان، تلاش میکند جامعه را متوجّه سلامت روانی آنها بکند. میدهد. او با خلق تصاویری دل

مثل روسپیها پیش از چوبک در داستانها جایی برای خود نداشتند یا ادر در آثار نویسنددان « شدهفراموش»آدمهای 

دی واقعی این دروه آنکه از زنددرایانه و احساساتی بود، بیتوجّهی خیال پیش از چوبک به این دروه توجه شده بود،

دهنده تصویر چوبک زنددی این دسته از زنها را عینی و تکان»كشیده اطلاعات كافی و درستی داشته باشند. رنج

 (. 90: 1376)آهند، « میکند و زنددی پُر از ادبار و فلاكتبار آنها را پیش چشم خواننده به نمایش میگذارد

شاهد مرگ خفتبار پیرزنی هستیم كه تمامی عمر خود را در بدنامی و فقری « قرمززیر چراغ »داستانِ در 

(. در اثنای داستان، 32ی  47: صص 1397استخوانسوز دذرانده، پول كفن و دفنی هم باقی نگذاشته است )چوبک، 

ادر به حل تضادهای درونی و اجتماعی نبوده و عاجز چوبک نشان داده كه این شخصیت به دلیل ضعف و ناتوانی، ق

 از تعامل مطلوب با رنجهای زنددی، دچار فروپاشی روانی و استیصال رفتاری شده است. 

شرح آلام و دردهای مادری است كه همسر خود را از دست داده است و جامعه از  «بعدازظهر آخر پاییز»داستان 

چوبک »نانی به خانه ببرد. و آن كلفتی میکند و رخت میشوید تا لقمهج این او حمایت نمیکند. مادر اصغر در خان

بدون آنکه آنها ]زنها[ را كنار بزند و یا بر رفتار و كنشهای آنان سرپوش بگذارد از آنها و روحیّاتشان سخن میگوید: 

مادر اصغر كار میکرد كه » (.1372)بهارلو، « زنانی كه در دردیری با زنددی، باید دلیم خودشان را از آب بکشند

همج آنچه كه در این داستان (. 132: 1397)چوبک، « ای دو بار سیرابی بخورند و بقیج شبها لبو با نونبتواند هفته

ای است كه عدالت اجتماعی در آن فراموش شده است. كاردر شهرداری انکار از جامعه میبینیم بخش غیر قابل

گی است و بعد از او زنش همانند زنان بیشماری از این جامعج بیمار، اسیر مرارت میمیرد، ولی فاقد حقوق بازنشست

تأثیر قرار میدهد و از مهمترین عوامل نابودی اخلاق، های مختلف زنددی انسان را تحت رنج فقر جنبهمیشوند. 
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دی برود، كنترل هنگامی كه اعتقادات ضعیف شود و رو به نابو»ادب، فرهنگ، دین، تربیت و اعتقادات است و 

بر ایجاد درونی كه محافظی در برابر انحرافات است، نیز منزوی میشود و به سوی نابودی میرود. پدیدۀ فقر علاوه 

دار كردن كرامت انسانها مشکلات اقتصادی، مانع تحقّق عدالت اجتماعی و ضد عدالت است و عاملی در خدشه

 (.1396نسب، )امیری« محسوب میشود

بسا مردانی كه به این سبب، از حیات متعادل و تماعی ناعادلانه تنها برای زنان طاقتفرسا نیست و چهمناسبات اج

چند كه به میکند، هر« دلهای دوشتی»در داستان « مراد»با توصیفی كه چوبک از زنددی حداقلیّ دور میشوند. 

 ماعی نیز نشان دهد.تأثیر خانواده در سلامت روان دارد، میتوان نگاه او را در مناسبات اجت

فروشی است. داستان مغازۀ عرق« آخر شب»داستان دیگری كه مناسبات غیرانسانی در آن انعکاس دارد، داستان 

بیرون »اند و صاحب مغازه با شادرد خود در مغازه تنهاست. را به تصویر كشیده است. آخر شب است و مشتریها رفته

ید. دو تا آدم آمدند تو مغازه. رو سر و دوششان برف تنکی نشسته بود. برف سنگینی باریده بود و هنوز هم میبار

یه هفت »شده به شکلهای مختلف دیده میشد... دفت: هیچکدام پالتو تنشان نبود. رو لباسهایشان دچ و دل خشک

فی كه را دذاشت توی جیب شلوارش... بعد سرش خم شد تا پیشانیش به زمین رسید و رو ت 1بتُر«... سیری سگانه.

 (. 50ی  48: صص 1397)چوبک، « كرده بود، افتاد

ای میپردازد امعهچوبک فقط به توصیف فقر بسنده نمیکند، بلکه بازتاب آن را در زنددی نشان میدهد. او به نقد ج 

لباس و غذا د های اولیج خود ماننكردن نیاز وپنجه نرم میکنند و قادر به برآوردهكه افراد آن با فقر و بیعدالتی دست

اورده و از فرط جوانی است كه هنوز صورتش مو درنی»فروشی شده، نیستند. در این داستان، نفر دومی كه وارد عرق

 (.49)همان: « درسنگی با دهان باز و چشمان كلاپیسه به قوطیهای توی قفس نگاه میکرد

حقارتها و درد و  ترسیم« بعد از آخر پاییز»باری دارد. داستان فقدان عدالت اجتماعی در كودكان نیز آثار فاجعه

ریختشو ببین مثل »گوید: او لباس درستی ندارد و معلمّ میداده است. است. كودكی پدرش را از دست رنج كودكی 

ب با نون و كبا»و « زارپنج »به علّت عدم حمایتهای اجتماعی در ازای او  (.125: 1397)چوبک، « كنّاسا میمونه

مخاطب،  پنداری دربا ایجاد حس همذات»شده است. چوبک سعی میکند « رسول»با  نامتعارف روابطدردیر « ماس

. چوبک در این (17: 1397)ابومحبوب و سعیدی، « بستر آشنایی خواننده با دنیای سراسر رنج اصغر را فراهم سازد

قایسج اصغر مبخوبی بیان كرده است. این حس، در  داستان تضادهای درونی اصغر و حسّ تنهایی و طردشددی او را

ها میرود و و فریدون به اوج خود میرسد. فریدون پسر ثروتمندی است كه معلمّ برای تدریس خصوصی به خانج آن

 (.127: 1397ای به او میدهد )چوبک، العادهّدر كلاس نیز امتیازات فوق

نسانگرایانه با شکستن در این دهه داستانهای اننده و مهمیّ بود. كدهج بیست برای ادبیات داستانی ایران دهج تعیین

-وی بیا پیردهسعی كردنید بیه نحی»مرزهای جغرافیایی به دست نویسنددان ایرانی به نگارش درآمد و نویسنددان 

آنها كسی به  بیرداری از درمانددیهای میردمی كه جامعیه زییر چیرخهای سیاسیتگذاریهایِ خایّ خود له كرده و

جا حیس مییشیود، دوشیزد زده در همهتوجه نمیکند و بوی تعفّنیی را كیه از اجسیاد و افکیار ایین قشیر مصییبت

)تلخابی « نیدآورای، موفقیت چوبک را به دسیت نمییكننید. امیا هییچکیدام از ایین نویسنددان در چنین عرصه

 (.1398و محمدی، 

اعتنایی افراد جامعه را در قبال استیصال فردی نشان دهد كه نیاز به دارد بی چوبک قصد« دزد قالپاق»در داستان 

دزد است كه دیر میفتد؛ حاج احمد، داستان پسركی قالپاق« دزد قالپاق» حمایتهای مردم و نهادهای حکومتی دارد.

                                                      
 بطری. 1
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فسش پس میرود صاحب ماشینی كه قالپاق آن دزدیده شده است، لگدی به او میزند، رنگ پسرک كبود میشود، ن

بود و آسفالت زده آلودی از دوشج دهنش بیرون پسرک روی زمین كنجله شده بود و كف خون»و به تشنج میفتد. 

ساله ی دزد قالپاق پسرک سیزده(. 32ی  29: صص 1354)چوبک،  «تر و سرخ شده بودخیابان از پیشاب و خونش 

آوردن نیازها و حاجات دست ای كه آدمهایش برای به معهی را میتوان نمایندۀ مردم فرودست جامعه دانست؛ جا

اوّلیج خود یا باید بجنگند یا سر تسلیم فرود بیاورند. جنگیدن با كاستیها، عطوفت را از یادشان میبرد و سر تسلیم 

 فرود آوردن شأن و منزلت انسانی آنها را به باد فراموشی میسپارد. 

ادین و شالودۀ حیات اجتماعی است، خانواده از یک سو بیا اعضای خود و خانواده ركن بنیمناسبات خانوادگی: 

از سوی دیگر با اجتماع در تعامل اسیت و مییتوانید بعنوان سیلول اصیلی اجتماع، در سلامت یا بیماری جامعه 

ای یب هیچ جامعهآید. به همین ترتیک از آسیبهای اجتماعی فیارغ از تیأثیر خانواده به وجود نمی هیچ»مؤثر باشد. 

 (. 1399)احیایی، « های سالم برخوردار باشدنمیتواند ادعیای سیلامت كنید، مگر آنکه از خانواده

داستانی است كه نشان از رهاشددی كودكان دارد. در این داستان مناسبات خانواددی نادرست « عروسکِ فروشی»

انگیز امّا اثربخش ترسیم كند. حسن سیزده سال دارد. او فرزند مادری های غمچوبک را بر آن داشته تا صحنه

روسپی و پدری نامعلوم است. دویا پدرش سرباز خارجی بوده كه در سالهای جنگ در ایران حضور داشته است. نام 

س از در پایان داستان پسرک پاین پسر مشخص نیست، چون مادرش در بدو تولد او را در خیابان رها كرده است. 

ی  149: صص 1384)چوبک، دذراندن یک زنددی سخت، كنار دیواری از شدت سرما و درسنگی جان میدهد 

ای را به دسیختگی روان او ارائه میدهد، دل هر خوانندههایی كه چوبک از تحقیر شدن پسرک و ازهم(. صحنه173

جامعه، در نهایتِ تنهایی در یک شب سرد  ای در نهاد خانواده وآورد. پسركی تنها و بدون هیچ پشتوانهدرد می

 زمستانی در دوشج خیابانی از سرما جان میدهد. 

ها مدارک سندی اجتماعی است؛ سندی كه در تحلیل تاریخ میتوان از آن استفاده كرد؛ چراكه این نوشته ادبیات

ندهای اجتماعی را ثبت این ادبیات است كه س»اجتماعی و تصویرهای ارزشمندی از واقعیتهای اجتماعی است و 

ناپذیر جامعه (. آثار چوبک هم سندهایی هستند كه در آن با واقعیتّهای تلخ اما اجتناب1381)درستی، « میکند

مواجه میشویم. در این آثار مشاهده میشود زنانی كه دچار رنج طردشددی از خانواده در سنین كودكی بودند، 

 چگونه به قهقرا میروند. 

« ایران»رئیس، كم سنّ و سالند و از میانشان تنها یک نفر به نام  شادردان خانم»، همج «چراغ قرمز زیر»در داستان 

(. عدم پرورش و فرهیختگی در دامان خانواده و ورود زودهنگام به جامعه، 34: 1397)چوبک، « سواد خواندن دارد

نوین در حوزۀ مطالعات جرمشناسی سبب شده مقدمج انحرافاتی است كه این زنان را تهدید میکند. امروزه تحولّات 

سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم، معطوف است كه توجّه محققّان علوم اجتماعی و جرمشناسی به آن 

دیددی مورد بررسی و كنکاش محور، شرایط حاكم بر تکوین جرم و وقوع بزهبر اساس رویکردهای قربانی»شود. 

(. 1390)صادقی و میرحسینی،« پیشگیری از جرم و كاهش تبعات آن دام برداشتقرار میگیرد تا بتوان جهت 

یادم میاد »آوردن او به كلفتی، مقدمج سقوط اخلاقی او شده است: جدایی غیرمعمول دختری از خانواده و روی 

ی كه آقاهه خونه وقتی كیه دختر بودم تو خونج یه آقایی كلفتی میکردم... یکی از دوستای آقا رفیق خانوم بود. وقت

نبود پسره میومد و با خانومه دوتایی میرفیتن تو اتاق... من اولیّن بار چشم و دوشم اونجا باز شد ودرنه منو چه به 

به دلیل عدم آموزش كافی و عدم حمایت از (. چوبک بخوبی نشان داده است كه 39: 1397)چوبک، « این كارا

  (.1399اد و خلافکار میشوند )كلدی و همکاران، كودكان در خانواده، آنها طعمج افراد شیّ
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اند. یحیی فروشی است كه خانوادۀ فقیرش او را در جامعه به حال خود رها كردهپسرک خردسال روزنامه« یحیی»

: صص 1397، ای را كه میفروشد، بیان كند )چوبکآنقدر خُردسال است كه حتیّ قادر نیست بدرستی اسم روزنامه

ودكان این داستان رهاشددی یک كودک كار و آسیبهای جسمی و روانی او توصیف شده است. ك(. در 137ی 136

نفس، دلبستگی به خانواده و احساس عشق در آنها كار بهداشت روانی استانداردی ندارند و رشد عیاطفی، عزت 

نهیا تناسبی بیا سین آو نگرانیهایی مییشیوند كیه  لطمه میبینید. ایین كودكان همچنین دچار انواع افسرددی

ریختگی روانی اوست كه هم بیانگر بهای كه میفروشد، دقیقاًكردن نام روزنامههنگام فراموش « یحیی»ندارد. دلهرۀ 

 چوبک انگشت بر آن نهاده است.

 برشی چندساعته از زنددی مردی به نام« دلهای دوشتی»رهاشددی توسط خانواده رنج فقر را نیز  به دنبال دارد. 

است كه معتاد به تریاک و الکل است و در فقر مطلق به سر میبرد. مراد از كودكی، از خانوادۀ خود دور « مراد»

خود را وصلج ناجوری میداند كه به افتاده است؛ نه از پدر و مادر خود خبر دارد و نه هویتی كه به آن ببالد. او 

: صص 1397چوبک، ) ودش مثل شپش زنددی میکندخشتک دندیدۀ اجتماع خورده بود و زیر آن وصله، برای خ

به طبیعیترین نیازهای خود دست یابد. او « مراد»مانع از آن میشود كه (. طردشددی و فقر حاصل از آن، 27ی  17

كردن نیاز جنسی خود نیست و به رؤیاپردازی بیماردونه روی آورده است. مراد دچار بیماری  قادر به برآورده

شده است و به نظر نمیرسد در این فضای ناهمگون بتواند به زنددی و معنای آن بپردازد.   1دارخیالپردازی ناساز

او بطوری كه از همج مردم، حتیّ بچجّ شیرخواره نیز بیزار بود، خودش را به تنهایی عادت داده بود. در شلوغترین »

میخواست باشد، مراد نمیدید و نمیخواست  جاها خود را تنها میدانست و ابداً به اطرافیانش محل نمیگذاشت. هر كس

: 1397چوبک،)« مرغ درست كرده بود و برای خودش آن تو وول میزدببیند. او دور خودش قشری مثل پوست تخم

18.) 

بدبختی هستند  افرادی كه دچار رهاشددی میشوند، به این باور میرسند كه آنها افراد بدشانس یا مناسبات فردی:

ن را نشان عاطفی یک ز رنج و آسیبهای« اسب چوبی»افرادی منزوی تبدیل میشوند. داستان  و از نظر عاطفی به

دل همسر ایرانی میدهد كه از طرف همسر به او تحمیل شده است. در این داستان، زنی فرانسوی با رفتارهای نامتعا

در فرانسه طبّ  سوی با جلال كهخود مواجه میشود و بالاجبار تن به جدایی داده، ایران را ترک میکند. زنی فران

ا وجود یک بمیخواند، ازدواج كرده و صاحب فرزندی میشود. امّا جلال پس از شش سال عشق و زنددی زناشویی و 

من ض(. چوبک در 53ی  31: صص 1352فرزند، او را ترک كرده و با دخترعموی خود ازدواج میکند )چوبک، 

هایی را توصیف میکند كه دچار اضطراب، افسرددی و احساس تنداستان بخوبی حالات روانی یک زن طردشده 

به او دست میدهد و این امر، « شدندرفته نادیده »وقتی شخص از یک رابطج عاطفی طرد شود، حس شده است. 

و « نفسه بعدم اعتماد »دیگری از جمله  حس افسرددی و اختلالات اضطرابی در او ایجاد كرده و تبعات عاطفی

 آورد.به همراه می« م و پرخاشگریبروز خش»

است.  رو و زشتاز طرف همسر مواجهیم. بلقیس، آبله« طردشددی عاطفی»با موضوع « صبور سنگ»در داستان 

ای دوطرفه رابطج جنسی رابطه»شوهر تریاكی او، توانایی پاسخگویی به تمایلات جنسی بلقیس را ندارد. میدانیم كه 

مشاركت هر دو طرف رابطه نیازمند است. ورود رضایتبخش زن و مرد در رابطج است و ارتقای كیفیت آن به 

(. او پس از دو سال ازدواج همچنان باكره مانده 1395خویی، قرشی و مرقاتی)« زناشویی موفقّ، اصلی اساسی است

)چوبک، « ببرهشور این پیشونی من رو همش بلدی یا پس منقل بافور چرت بزنی یا تو خلا زور بزنی. مرده»است. 

                                                      
1. Maladaptive daydreaming 
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سركوبی غریزۀ جنسی و »(. چوبک در این داستان نیاز جامعه در بازنگری افکار خود را یادآوری میکند. 14: 1352

سکوت دربارۀ این غریزه به دلایل اخلاقی، مذهبی، اجتماعی یا بطور كلی فرهنگی، یکی از مسائلی است كه چوبک 

(. مصالحه با 1396)مظفری، « زن در جامعج ایران معطوف میکند اش را به محرومیّتبا طرح آن، توجّه خواننده

خود در وجود بلقیس دیده نمیشود؛ چراكه تضاد درونی وی در مواجهه با این مشکل مانع از آن شده است كه رنج 

و  رو دچار احساس تنهایی، افسرددیبه عاملی برای تعالی تبدیل شود و به زنددی وی معنای مؤثرّی بدهد؛ از این 

 طردشددی میشود.

زنان در جامعج سنتّی، معمولاً در مورد غریزۀ جنسی خود سکوت میکنند كه در نهایت به سركوب این حسّ منجر 

امّا چوبک، نویسان حتیّ در سالهای بعد از چوبک نیز، شهامت طرح اینگونه مباحث را نداشتند، میشود. اكثر داستان

فردی و جمعی چشمپوشی نمیکند، آن را با شهامت آشکار میسازد. چوبک  كه از هیچ نقص و ناهمگونیئی در رفتار

را به تصویر كشیده است. عذرا همیشه منتظر « عذرا»رویی به نام ، سردذشت پیردختر زشت«نفتی»در داستان 

را  با ولع شدید جنسی است كه فکر و ذهن وی« تنها»مردی است كه بیاید و او را به زنی اختیار كند. او دختری 

كه امید دارد كه نفتی  وی سرخورده از بخت خود، در آتش شهوت میسوزد، تا جایی به خود مشغول كرده است.

كه در این داستان سمبل قشر پایین جامعه است، او را بعنوان زن چهارم انتخاب كند؛ اما با سردی و بیحالی او 

های جنسی و حسّ تنهایی و طردشددی تکانه سركوب(. مسلمّ است كه 16ی  9: صص 1397)چوبک، روبرو میشود 

حاصل از آن، میتواند مشکلات عاطفی برای زنان ایجاد كند كه در نهایت به افسرددی و اضطراب ختم میشود. 

دهندۀ عدم تعادل روانی این شخصیّت است. داستان با ارائه میدهد دقیقاً نشان «عذرا»توصیفاتی كه چوبک از 

ای آقا! ای پسر »ه آغاز میشود. او نذر میکند امامزاده برایش شوهر سربراهی پیدا كند. در امامزاد« عذرا»حضور 

جعفر! مراد منو بده! بی سر و همسر بیشتر از این خجالتم نده. شوهر سربراهی نصیبم كن كه منو از خونج بن موسی

(. محرومیتّ 10: 1397چوبک، « )خوامبابام ببره. هر جا كه دلش میخواد ببره. من دیگه بغیر ازین هیچی از شما نمی

دخیل سربی »عاطفی او را وامیدارد كه از درهی كه به ضریح بسته شده، به مردی كه آن را بسته است، فکر كند. 

« طرف او دراز كرده بود و میخواست او را در بغل بگیرد شکل مردی درآمده بود كه دستش را به رنگ در نظرش به

ی عذرا، مرور خاطرات سفر یکی از دلخوشیها .نشان میدهد كه تعادل روانی ندارد« عذرا»ت (. توهّما12همان: ی )

خود شوفر هم بغل پلج اتوبوس »بار دست مردی بدن او را لمس كرده بود. به قم است. در این سفر، او برای اولین 

ت شوفر، بیخ بازوی عذرا را درفت، كه دستهای پرقوتّ و زمخایستاده بود و به زنها كمک میکرد سوار شوند. وقتی 

ای در خودش حس كرد. دلش تندتند زد و نمیدانست چه كار بوی تند بنزین زد به دماغ عذرا و لذتّ هردزندیده

ها و تمایلات جنسی و فرستادن آن به ناخودآداه سرپوش موقتّی زدن خواسته (. پس13: 1397)چوبک، « بکند

در حالت خواب و رؤیا بصورت »بتواند من و منِ برتر خود را همسو كند، امّا  است كه شخص بر آنها میگذارد تا

مستقیم یا غیرمستقیم خود را بروز میدهد. داهی اوقات مهار بیش از حدّ، باعث ایجاد تعارض و انواع اختلال و 

« عذرا»در افکار . (1390)هاشمی و پورنامداریان، « ت و ضعف داردرنجوری میگردد كه در افراد مختلف شدّروان

 این رؤیاپردازی را میشود بارها مشاهده كرد.

 

 گیرینتیجه

رنج از اصلیترین احساسات ناخوشایند آدمی است و عوامل متعددّی در شکلگیری این احساس مؤثّرند. چوبک، كه 

با ابزار هنر به بیان كاستیهای افراد و نهادهای اجتماعی پرداخته است، رنج را در آثار خود بصورت پررنگ و كاملاً 
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دشددی یکی از عوامل بنیادین ایجاد رنج میان واقعی به تصویر كشیده است. او نشان میدهد تنهایی و طر

نژندیهای انسانهاست. نویسنده میکوشد به یاری هنر، صدای درد انسانهایی را كه بر اثر رنج طردشددی به روان

اند، به دوش افراد و نهادهای اجتماعی برساند. در آثار چوبک، متعدّدی همچون افسرددی و اضطراب مبتلا شده

بات دونفره، خانواددی و اجتماعی اتّفاق میفتد. هرچند رنج را عاملی برای كمال و معنابخشی طردشددی در مناس

اند، اما چوبک نشان داده است كه همگان از این توانایی برخوردار نیستند و نمیتوانند این تهدید به زنددی دانسته

بخشی، مسئولیتّ ایجاد آداهی و حساسیتّرا به فرصتی برای تعالی تبدیل كنند. بر این اساس نویسنده میکوشد با 

 تعالی بازدردنند.  افراد و بنیادهای اجتماعی را در قبال شخصیتّهای طردشده یادآوری كند تا بتوانند به مسیر

  نویسندگان مشاركت

علوم دانشکده ادبیات فارسی، زبانهای خارجه و  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 رساله این راهنمایی علی عین علیلوآقای دكتر   است.شده استخراج رودهندانشگاه آزاد اسلامی واحد  اجتماعی

 در رساله این پژوهشگر بعنوان زهره حاج آخوندیاند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را

به عنوان مشاور نیز در پرنوش پژوهش اند. سركار خانم دكتر نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری

 حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهتجزیه و تحلیل داده

  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 در را نویسنددان كهرودهن دانشگاه آزاد اسلامی واحد  دانشکده ادبیات فارسی، زبانهای خارجه و علوم اجتماعی

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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 فارسی فهرست منابع
جیبی با همکاری مؤسسج انتشارات فرانکلین.  (. از صبا تا نیما، تهران: شركت سهامی كتابهای1351پور، یحیی. )آرین
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شناختی احساس طردشددی زنان در بین بررسی جامعه(. »1399پویان؛ سفیری، خدیجه و مركزی، آیدا. ) احیایی، 

 .65ی 104، صص 18( 1)مجلج پرستاری.  «.های زن سرپرست تحت پوشش ادارۀ بهزیستی شهر مشهدخانواده

 .27ی  43. صص 21نان. شمارۀ مجلج مطالعات اجتماعی ز«. فقر و انحرافات اجتماعی(. »1382اسفندیاری، اسماعیل. )

 .57(. صادق چوبک. تهران: قصّه. ی 1383اصلانی، محمدرضا. )

اولین كنفرانس ملیّ «. فقر و نقش آن در انحرافات رایج جامعه با استناد بر آیات و روایات(. »1396نسب، سعید. )امیری

 .118ی  132انسانی. صص كاربرد پژوهشهای نوین در علوم

 .13و  5و  3درآمدی بر نظریّج ادبی. ترجمج عباس مخبر. تهران: نشر مركز. ی(. كتاب پیش1382) ایگلتون، تری.

 .(. داستان كوتاه ایران. تهران: طرح نو1372بهارلو، محمد. )

فصلنامج «. درایی چوبک در چراغ آخر از دیدداه مکتب ناتورالیسمطبیعت(. »1398تلخابی، مهری و محمدی، مصطفی. )

 .71ی  95، صص 9( 15ی. )علوم ادب

 چراغ آخر. تهران: جاویدان. (.1352چوبک، صادق. )

 دران.(. روز اول قبر. تهران: جامه1384چوبک، صادق. )

 بازی. تهران: جاویدان.شب(. خیمه1397چوبک، صادق. )

 .218(. از دریچج نقد. دفتر اول. تهران: مؤسّسج خانج كتاب. ی 1391دستغیب، عبدالعلی. )

 (. لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1342اكبر. )ا، علیدهخد

( 22مجلج روانشناسی تحوّلی. )«. احساس تنهایی و خوداثربخشی در جوانان(. »1388زاده، سوسن و بیات، مریم. )رحیم

 .87ی  96، صص 6

 .15 ی83تان قدس رضوی. ی (. انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی. تهران: انتشارات آس1372رزمجو، حسین. )

 .96شناسی در دوران معاصر. ترجمج محسن ثلاثی. تهران: علمی. ی (. نظریّج جامعه1393ریتزر، جورج. )

 .279(. ادبیات چیست؟ ترجمج ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی. تهران: زمان. ی 1370سارتر، هان پل. )

، 22فصلنامج مطالعات راهبردی. شمارۀ «. درنظریّج تدرابرت سنجش محرومیّت نسبی در(. »1382دلیری، كاظم. )سام 

 .826ی  813صص 

فصلنامج زن «. دیددی زنان شهر تهرانبررسی عوامل مؤثر بر بزه(. »1390صادقی فسایی، سهیلا و میرحسینی، زهرا. )

 .35-62، 1در توسعه و سیاست. شمارۀ 

 .3ی  9ن فارسی. تهران: نگاه. صص شناسی رما(. كتاب جامعه1394عسگری حسنکلو، عسگر. )

 (. معنادرمانی، ترجمج مهین میلانی. تهران: درسا.1392فرانکل، ویکتور امیل. )

 (. انسان در جستجوی معنا. ترجمج امیر لاهوتی. تهران: جامی. 1394فرانکل، ویکتور امیل. )

 ان: جاجرمی.ورزیدن. ترجمج سمیه سادات آل حسینی. تهر(. هنر عشق 1388فروم، اریک. )

تبیین علل كاهش پاسخگویی رضایتبخش جنسی در زنان متأهل (. »1395قرشی، زهره و مرقاتی خویی، عفّت السادات. )

 .300-307، صص 22(4«. )؛ فصلنامج روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران«در سنین باروری

«. پردازی در سنگ صبورتحلیل شخصیتبررسی و (. »1396مظفری، سولماز؛ رستمی، شهلا و زارعی، كیوان. )

 .98ی  120المللی ترویج زبان و ادب فارسی. ی دوازدهمین دردهمایی بین



85-100 صص ،92 پیاپی شماره ،16 دوره ،1402دی  ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 100

یركگور. )مجموعهج هر كه را درد است(. درد و رنجهای بشری در نگاه مولوی و سورن كی(. 1388ملکیان، مصطفی . )

ات فرهنگی.به كوشش مصطفی درجی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالع

اولین كنفرانس ملی پژوهشهای نوین در «. بررسی تأثیر فقر بر سلامت و بهداشت روانی(. »1395موسوی، مرضیه. )

.308ی  324روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی. 

«. بکبازی صادق چوشبفمینیسم اجتماعی در خیمه(. »1397رضا. )لو، علیلو، نجمه؛ فرزاد، عبدالحسین و شعبانهاشم

.71ی  86. صص 34فصلنامج زبان و ادب فارسی. شمارۀ 

فصلنامج ادب «. بر رویکرد ساختاردرایانهتحلیل داستان ملکوت با تکیه (. »1390هاشمی، رقیه و پورنامداریان، تقی. )

.17ی  38. صص  6پارسی. شمارۀ 

،  7؛ مجلج پیک نور؛ شمارۀ  «شناسی ادبیات  حركتهای اخیر در جامعه(. »1383وندی، دریس ولد و میرزابیگی، نازنین. )

.147ی  134صص 
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